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در سربازی پی به اهمیت درس و 
مدرک تحصیلی برد. با خودش 
قرار گذارشت بعد از اتمام سربازی 
پـی درس و دانشـگاه را بگیـرد.

بعـد از برگشـت از خدمـت، ظـرف 
مـدت شـش ماه، خـود را بـرای کنکـور 
آمـاده کـرد و در رشـته روابـ� عمومـی و ارتباطـات مدرک 

کارشناسـی اش را گرفـت.
هم زمـان بـا تحصیـل، در هیئـت فوتبـال، به عنـوان 
مسـئول کمیتـه عضوگیـری، برگزیده شـد. عاوه بر این،
عضـو کمیتـه اجرایـی مسـابقات هیئـت فوتبال اسـتان 
خراسـان از سـال  ۹۰ تـا ۹4 هـم بـود. ایـن مربـی فوتبـال 
می گویـد: بـرای هیئـت فوتبـال اسـتان خراسـان کار 
می کـردم، امـا بعـد از مدتی بـه دلایلی همـکاری ام را قطع 

کـردم. چندین ماه حقوقم را طلبکار بـودم. همان روزها 
باخبر شدم کاس های مربیگری درجهD آسیا در حال 

برگزاری اسـت.
هیئـت فوتبال به جای پرداخت پول، مرتضی را در این 
کاس ها ثبت نام کرد و همین باع� شد سفت و سخت تر 
به دنبال مربیگری برود، به طوری که بین سال های ۹۲تا 

۹7 چندین مدرک مربیگری و دروازه بانی دریافت کرد.

گذراندن دوره های مربیگری، او را دو باره به سـمت مستطیل 
سـبز کشـاند. در صحبت هایـش اشـاره می کنـد کـه بـا همـه 
موفقیت هایـی کـه در هندبال داشـت، جذابیت و هیجان 
فوتبـال سـبب شـد او باز هم به سـمت این بـازی پرهیجان 
کشـیده شـود. این مربی فوتبال می گویـد: عاوه بر جذابیت 
و هیجـان فوتبـال، بازیکنـان هندبـال، دسـتمزدهای چندانـی 
نمی گیرنـد و ایـن بـازی بیـن عموم مـردم چنـدان محبوبیت نـدارد. به 
همین دلیـل نوجوانـان و جوانـان، انگیـزه چندانـی ندارند بـرای اینکه 

هندبالیسـت حرفه ای  شـوند.
بعـد از اینکه مربیگری در باشـگاه های مختلف را تجربه کرد، سـال ۹۲
در حاشیه شـهر، تیـم فوتبـال «آرمـان» را تأسـیس کـرد. دربـاره اینکه چرا 
در حاشیه شـهر فوتبـال را پـی گرفته اسـت، این گونه توضیـ� می دهد:
استعدادهای بی نظیری در حاشیه شهر وجود دارد که به طور معمول 
گـر ورزش در حاشیه شـهر ارزان و  دیـده نمی شـوند. از سـویی معتقـدم ا
دردسترس باشد، گرایش به سمت آسیب های اجتماعی کمتر خواهد بود.

بعد از ازدواج به دلیل اصفهانی بودن همسرش و 
رفت و آمد به این شهر، با مربیان و مسئول باشگاه 
سپاهان اصفهان آشنا شد. او می گوید: هنگامی که 
با مسئولان باشگاه سپاهان آشنا شدم، پیشنهاد 
گردانم بود، دادم علی رضـا صادقـی کـه یکـی از شـا
بـه ایـن تیـم اضافه شـود. آن ها هـم بعد از انجام تسـت،

او را جذب کردند. این روند در سال های بعدی هم ادامه پیدا کرد.
بعـد از مدتـی کـه بـرای باشـگاه سـپاهان فعالیـت کـرد، مسـئولان باشـگاه 
بـه او پیشـنهاد کردنـد کـه نمایندگـی باشـگاه پایـه سـپاهان را در مشـهد 
داشـته باشـد. از ایـن رو یکـه، نـام تیم آرمـان را بـه سـپاهان ت�ییـر داد. حالا 
حدود سیزده سـال اسـت کـه او به عنـوان نماینده پایه باشـگاه سـپاهان 

در مشـهد فعالیـت دارد.
بنیامیـن نظمـی، پوریـا میرزادوسـتی، امیرعلـی قمـری و ابوالفضل 

حـداد را بـه تیم هـای اصفهانـی و مهـدی فاطمـی و صهیـب 
� از اسـتان معرفی کرده اسـت. صاحبـدل را بـه تیم های خار
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دربـاره اینکـه چـرا جـذب باشـگاه سـپاهان شـده اسـت، از او 
می پرسیم. خنده تلخی می کند و به پرسشمان این طور پاس� 
می دهـد: مشـهد چنـد تیـم  فوتبال خوب داشـت، اما متأسـفانه 
ایـن روزهـا دیگـر خبـری از آن همـه اسـتعداد و تیم هـای خـوب 
نیسـت. آن روزهـا کـه مشـهد حرفی برای گفتن داشـت، بسـیاری از 
کنـون مشـهد تیم هایـش را از  شـهرهای دیگـر، حتـی یـک تیـم نداشـتند. ا
دسـت داده اسـت و آن شـهرها توانسـته اند تیـم خوبـی جمـع کننـد. باشـگاه سـپاهان،
کار علمـی و عملـی را بـا هـم انجـام می دهـد و از نظـر اسـتعدادیابی، حرفـی بـرای گفتـن 
کادمـی بـرای پـرورش تیـم پایـه دارند و ایـن یعنی اصـول درسـت فوتبال. دارد. آن هـا آ
او با حسرت درباره استعدادهای شهرمان می گوید: استعداد های فوتبال در شهرمان 
کـم نیسـتند، امـا متأسـفانه برنامه ریـزی درسـتی بـرای هدایت آن هـا انجـام نمی گیرد.

بـه همین دلیـل می بینـم کـه شـهرهای دیگـر، نوجوانـان و جوانـان شـهرمان را جـذب 
می کننـد. متأسـفانه در زمینـه تیـم داری چنـدان قـوی عمـل نکردیـم و نتیجـه اش 

این شـده اسـت کـه مشـهد فوتبـال درست و حسـابی ندارد.

دل آقا مرتضی درگیر  مشهد و فوتبالش 
ویـش را این طـور بیـان  اسـت. او آرز
می کنـد: دوسـت دارم مشـهد هـم ماننـد 
سـ�اهان کـه 1۵7تیـم ورزشـی دارد، یـک 
کادمـی قـوی داشـته باشـد و اسـتعدادهای شـهرمان را دور  آ
هـم جمـع کنـد. بسـیاری از فوتبالی هـا در حـال حاضـر دلسـرد 
شـده اند و دیگـر ماننـد گذشـته، دل و دما�ی ندارنـد. امیدوارم 
� شـویم و بتوانیـم تیـم خوبـی را  روزی از ایـن آشـفتگی خـار

راهـی لیـگ فوتبـال کنیـم.
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امیرحسـین وارسـته از هشت سـالگی فوتبـال را شـروع 
کرده اسـت. او از طری� دوسـتانش با مرتضـی یکه و تیم 
سـپاهان در مشـهد آشـنا شـده اسـت. امیر حسـین ایـن 
روزهـا مشـ�ول تمریـن بـرای مسـابقات فصـل جدیـد 
فوتبـال اسـت. وارسـته بیست و یک سـاله خاطـرات 
بسـیاری از روزهـای تمرین با آقامرتضـی و تیمش دارد.
آن هـا تمرینـات فشـرده ای بـرای شـرکت در مسـابقات 
داشتند؛ روزهایی که تمرینشان حتی با وجود گرما و سرما 
تعطیل نمی شـد. این فوتبالیسـت می گوید: آقا مرتضی 
بـرای مـا مربـی نبـود و نیسـت؛ یـک بـرادر بزرگ تـر اسـت 

کـه  حواسـش بـه بازیکنانش هسـت.
ایـن فوتبالیسـت برایمـان از روزهایـی می گویـد کـه 
بازیکنـان، ناراحـت و خسـته از باختشـان بـه باشـگاه 
برمی گشـتند، امـا او باخـت را گـردن می گرفـت و بچه هـا 
را سـرزنش نمی کـرد و می گفـت لابـد کوتاهـی از خـودش 
بـوده اسـت. آن روزهایـی هـم کـه مسـابقه را می بردنـد،
وقتـی بـه جمعشـان می آمـد می گفـت بردتـان، نتیجـه 

تـاش  خودتـان اسـت و مبارکتـان باشـد.
یکی از خاطره های شیرین امیرحسین به همین موضوع 
بـرد و باختشـان برمی گـردد. او این طـور روایـت می کند:
آن روز  مقابـل یکی از تیم ها باخته بودیم. کاپیتان تیم 
بودم. آقا مرتضی از زمین بیرونم آورد و بازوبند کاپیتانی 
را از مـن گرفـت. گفـت عملکـردت خـوب نبـوده اسـت.
خیلـی ناراحـت بودم. اما فردا صب� زنـگ زد و گفت بلند 
شـو بیا سر تمرین. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است.

دوبـاره مانند قبل خوش و بش و بگو بخند داشـتیم.
ایـن فوتبالیسـت یکـی از نقاط قـوت مربی اش را سـط� 
بـالای فنـی اش می دانـد و می گویـد: از نظـر فنـی و اداره 
تیـم، آقا مرتضـی بسـیار قـوی عمـل می کنـد. کسـی کـه 
بـا او کار کنـد، متوجـه می شـود کـه او یـک سـر و گردن از 
مربی های دیگر بالاتر است. شاید به همین دلیل است 

کـه فوتبالیسـت های خوبـی را روانـه تیم هـا می کنـد.
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احمدرضـا محمـدی متولـد رشـتخوار و ۲1سـالش 
اسـت. از سیزده سـالگی بـرای فوتبـال بـه مشـهد آمـد.
از طریـ� دوسـتانش بـا مرتضی یکه آشـنا شـده اسـت.
او در زمیـن چمـن محلـه خلـج بازی می کـرد و حالا هم 
در حال آماده شـدن برای فصل جدید فوتبال اسـت.
ایــن فوتبالیســت کــه در تیم های شــهرهای دیگر بازی 
کــرده اســت، می گویــد: آن زمــان در زمیــن چمــن نصــرت 
کــه در محلــه ای کم برخــوردار بــود، بــازی می کردیــم.
ــی خوبــی  ــا آنکــه می دانســت مــا تــوان مال آقا مرتضــی ب
نداریــم، از کارش نمــی زد و خــوب بــا مــا تمریــن می کــرد.
دربنــد پــول نیســت و بیشــتر دوســت دارد بازیکنــش 

رشــد و ارتقــا پیــدا کنــد.
احمدرضــا یکــی از ویژگی هــای خوبــی کــه  دارد را 
دلســوز بودنش می دانــد و می گویــد: آقا مرتضــی فقــ� 
مربی فوتبال نیســت. به جز فوتبال و مســابقات پیگیر 
گــر مشــکلی داشــته  مســائل بازیکنــان هــم هســت. ا
باشــند، دنبــال کارشــان می افتــد تا حــل و فصلــش کند.
محمـدی که در مشـهد تنهـا زندگی می کند، دلسـوزی و 
پیگیری مربی اش را در امور مختلف بارها تجربه کرده 
اسـت. این فوتبالیسـت ادامه می دهد: چند فصل قبل 
که برای تیم مس رفسنجان بازی می کردم، بعد از پایان 
فصـل، باز هـم از آن ها درخواسـت بازی داشـتم. هر چه 
آقا مرتضـی گفت بمان در تیم، حرفش را گوش نکردم و 
این به ضررم شد و تمرینات فوتبالم با مشکل مواجه شد.


